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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در این بود که اگر در ضیق وقت شخص ببیند که به سوء اختیار در مکان مغصوب هست، خارج بشود از این مکان مغصوب بیرون این مکان نماز بخواهد بخواند نماز از او فوت می شود. حالا کل رکعات نماز را داخل وقت نمی تواند درک کند بیرون این مکان مغصوب که نظر صاحب عروه است یا حداقل یک رکعت از این نماز را در خارج مکان مغصوب نمی تواند درک کند که نظر آقای خوئی است، این اختلاف هست بین این دو بزرگوار. صاحب عروه می گوید مراد از ضیق وقت که منشأ می شود این آقا در حال خروج از این مکان مغصوب نماز بخواند و لو با ایماء به رکوع و سجود،‌مراد از ضیق وقت این است که اگر نمازش را تاخیر بیندازد به بیرون مکان مغصوب کل چهار رکعت نماز عصر را نمی تواند درک کند در وقت. آقای خوئی می فرمایند نه اگر یک رکعت را می تواند درک کند بیرون مکان مغصوب این سعه وقت است به نظر ما و باید نمازش را تاخیر بیندازد،‌نماز در حال خروج نخواند، بیرون مکان مغصوب یک رکعت را داخل وقت درک می کند من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت. این را بعد بحث می کنیم.
بهرحال فرض ضیق وقت است که فرمودند نماز را در حال خروج از این مکان مغصوب بخواند. صاحب عروه فرمود اگر توبه نکرده از این گناه غصب بعدا هم باید  قضاء کند این نماز را. اگر توبه کرده احتیاط واجب این است که قضاء‌کند این نماز را. این فرمایش صاحب عروه عجیب است. فتوی آدم بدهد در فرض عدم توبه هم به وجوب اداء صلات هم به وجوب قضاء‌ صلات با اینکه در شبانه روز بیش از پنج نماز بر ما واجب نیست. چه جور می شود؟ یک وقت می گفت یجب الاحتیاط بالجمع بین الاداء و القضاء خوب بود، می گفتیم لابد از باب علم اجمالی است فتوی به وجوب احتیاط داد مثل یجب الاحتیاط بالاجتناب عن الانائین المتشبهین یا احتیاط در فتوی می کرد الاحوط الاداء و القضاء معا، باز خوب بود. اما فتوی بدهد به حکم واقعی یجب الصلاة حین الخروج و یجب القضاء.
س: و لذا در فرض توبه گفت اداءا نماز بخواند در حال خروج و لو با اشاره به رکوع و سجود احتیاط واجب این است که اگر توبه کرده قضائش را هم بخواند،‌آنجا احتیاط واجب را مطرح کرد. این بهرحال مطلب عجیبی است از صاحب عروه. شبیه این می ماند که یک کسی بگوید آن هایی که عمدا غسل نمی کنند تا ضیق وقت می شود واجب است هم نماز با تیمم بخوانند هم قضاء آن را بخوانند بعدا با غسل. خب وجهی ندارد. بالاخره اگر این مشمول اطلاقات تیمم است در ضیق وقت نماز با تیمم می خواند و لو عصیان کرده که آن تکلیف اولی را ترک کرد. و دیگه فوت فریضه از او نمی شود. فوت فریضه یعنی فوت طبیعی فریضه، فرض این است که این فریضه آخر وقتش را انجام داده، قضاء ندارد.
اصل مسأله را بررسی کنیم. اصل مسأله این است که این آقا در ضیق وقت است، نماز اختیاری بخواند در مکان مغصوب یقینا جایز نیست چرا؟‌ برای اینکه غصب حرام است و این موجب بطلان نماز می شود. بگوید وقت تنگ است حالا که ما آمدیم در این مکان مغصوب نمازمان را بخوانیم و بعد برویم،‌جایز نیست این غصب حرام است و بر دلیل وجوب صلات اختیاریه مقدم است چون وقتی غصب حرام شد شما دیگه اصلا عرفا واجد مکانی که نماز اختیاری در آنجا بخوانید نیستید. مثل اینکه آب رفیق تان که راضی نیست با آن وضوء‌بگیرید نزد شما هست کسی می گوید آب دیگری هم ندارید با همین آب غصبی وضوء‌بگیرید ،‌این مقدم است بر حرمت غصب؟ کسی این را نمی گوید چون شما اصلا من لایجد الماء‌صادق است بر شما، یکی از مصادیق فاقد الماء این است که خودش آب ندارد ولی در دست دیگران آب هست. یکی از مصادیق من لایتمکن من الصلاة من السجود علی الارض این است که مکانی که بر آن سجده کند ندارد و لو مکان غصبی هست. و لذا فقیهی ملتزم نشده که شما اگر در کوچه بودید یادتان آمد نماز ظهر و عصرتان را نخواندید یا باطل بوده و نمی توانید هم بایستید،‌یک جوری است که ممنوع است اینجا ایستادن پلیس نمی گذارد بایستید تنها راه این است که بروید درب منزل یکی باز است بدون اذن او داخل منزل او بشوید نماز اختیاری بشوید. فقیهی نگفته جایز است بروید غصب کنید منزل مردم را نماز اختیاری بخوانید خب شما متمکن نیستید نماز در مکانی بخوانید که با استقرار باشد با رکوع و سجود اختیاری باشد نماز ایمائی بخوان.
س: بالاخره اگر بخواهید صوری حساب کنید،‌سطحی حساب کنید یحرم الغصب تجب الصلاة مع الاستقرار و الرکوع و السجود الاختیاری. ... ابتداءا حساب می کنید تزاحم است دیگر. ... چرا مشروط به اباحه مکان است؟ شرط شرعی ابتدائی که نیست،‌از باب تقدیم جانب نهی از غصب است و چون اجتماع امر و نهی ممتنع است و تقدیم جانب نهم هم مقدم است می گوییم نماز ایمائی بخوان و الا دلیل شرعی که نگفت لاصلاة الا مع اباحة‌المکان ولی عرفا اصلا شما متمکن نیستید از مکانی که در آن نماز اختیاری بخوانید وقتی که جایی هست و آن غصبی است. اینجا هم همینطور است. و لذا باید برخیزید و حرکت کنید چون ضیق وقت است در حال حرکت نماز ایمائی گفتند بخوانید. البته اگر فرض های غیر متعارف بکنید که از آخر باغ یک گاری هست شما می توانید سوار آن گاری بشوید قشنگ رکوع و سجود اختیاری بکنید رو به قبله هم که هستید، قشنگ تا دم درب یک پولی می گیرد، می گوید عربانه پنج هزار دینار بده می برمت،‌ سوار این عربانه می شوید و نماز اختیاری می خوانید. ولی اگر راهی ندارید نماز در حال راه رفتن است نماز ایمائی می خوانید. 
این را توضیح بدهم:

مشکل اینجا این است که اتحاد غصب ببینیم با کدام از افعال نماز است؟ مثل آقای خوئی می گویند اتحاد غصب با خصوص سجود است و لذا شما سجود نکن بر این مکان مغصوب چون متحد با غصب است،‌ایماء بکن به سجود، ولی رکوع اگر می توانی و معطل نمی شوی مثلا می توانی در حال راه رفتن رکوع بکنی رکوع بکن یا سوار همان گاری رکوع بکن اما سوار گاری هم آقای خوئی می گوید سجود جایز نیست چون سجود که می کنی اعتماد بر ارض مغصوب می شود و لذا اتحاد واجب و حرام می شود یا لااقل واجب و مبغوض چون اضطرار به سوء اختیار است مبغوض است و لذا آقای خوئی می گوید چه سوار این عربانه بشوی چه نشوی شما سجده نمی توانی بکنی چون سجده مصداق غصب مبغوض است و این سجود اختیاری نمی تواند صحیح باشد پس باید سجود ایمائی بکنی.
س: اگر بخواهد متوقف بشود که این مستلزم غصب زاید است. جایز نیست خلاف شرع است. نمازش وقتی فقط خروجش نهیش ساقط است،. شما می فرمایید بایستد و برای سجود ایماء بکند، از نظر آقای خوئی صحیح است ولی خلاف شرع است این کار و برای سجود ایماء‌بکند. پس به نظر آقای خوئی این آقا در حال خروج نماز می خواند فقط سجده نمی کند الا ایماءا چون سجده کند می شود مصداق غصب مبغوض و امر ندارد.

اما مشکل این است که بگوییم غصب با جمیع افعال صلات متحد است یعنی رکوع ایمائی هم بکنی مصداق غصب است رکوع اختیاری هم بکنی مصداق غصب است سجود ایمائی هم بکنی مصداق غصب است اصلا کونت در این مکان مغصوب که مصداق غصب است متحد است با نماز عرفا که نظر برخی از بزرگان مثل مرحوم بروجردی و آقای سیستانی بود. اینجا کار مشکل می شود. چرا؟ برای اینکه من هر جور نماز بخوانم مصداق مبغوض است. آقای خوئی می گفت من یک راهی نشانت می دهم که نماز مصداق مبغوض نباشد نماز بدون سجود اختیاری اما کسانی که می گویند نماز بهرحال مصداق غصب است در این مکان و لو نماز با ایماء به رکوع و سجود شما هر نحو نماز بخوانی مصداق غصب مبغوض است و مبغوض صلاحیت عبادیت و مقربیت ندارد. و لذا شبهه این است که تکلیف ساقط است اصلا نماز نخوان برو بیرون قضاء‌نماز را بخوان. چون الان هر کاری بکن این نماز صحیح نخواهد بود چون هر جور نماز بخوانی مصداق غصب مبغوض است و المبغوض لایصلح للعبادیة و المقربیة.
س:‌ اضطرار به سوء اختیار است به نظر مشهور حرمت غصب بالفعل ساقط است ولی مبغوضیتش هست. این عمل شما مبغوض مولی است، درست است که مولی می گوید لاتغصب دیگر نمی گویم به تو ولی نگاه که می کنم به این کار تو خیلی بدم می آید از این کار بعدش هم بگوید از این کارت خوشم می آید؟ یک کار است،‌اتحاد دارد نماز با غصب مبغوض. این نمی شود.

مرحوم آقای خوئی فرموده علی القاعدة همین است،‌درست است. اما دلیل داریم که الصلاة لاتسقط بحال. الصلاة لاتسقط بحال می گوید نماز در حقش ساقط نشده. چون نماز در حقش ساقط نشده پس باید یک جوری نماز صحیح باشد در موردش. و اگر این غصب مبغوض باشد محال است نمازش صحیح باشد عقل محال می داند مبغوض مصداق عبادت صحیحه باشد و لذا کشف می کنیم اصلا این خروجش به مقداری که متحد است با نماز مصداق مبغوض هم نیست.  فقط به احترام ریش سفید الصلاة لاتسقط بحال. و الا اگر الصلاة لاتسقط بحال نبود که ما این را نمی گفتیم. آن وقت نتیجه این می شود که طبق این بیان این نمازی که آقایان می گوید بخوان بهتر از آن نمازی می شود که آقای خوئی می گفت بخوان. آقای خوئی می گفت نماز با سجود ایمائی بخواند و لو سوار گاری بشود چون الصلاة لاتسقط بحال که نمی گفت سجود اختیاری بکن سجود اختیاری هم مصداق مبغوض  بود پس باید منتقل می شدیم به سجود ایمائ اما وقتی مشهور می گویند  فرقی بین سجود اختیاری و سجود ایمائی نیست در غصب فرقی بین رکوع اختیاری و رکوع ایمائی نیست در غصب،‌اصلا بودنت در این مکان متحد با نماز است و مصداق غصب است و ما با الصلاة لاتسقط بحال می خواهیم مشکل را حل کنیم،‌مشکل حل می شود دیگه، سوار گاری که بشود نماز اختیاری بخواند سجود هم برود،‌هیچ غصب زاید نیست. 
س: فرض این است که این آقا چه بایستد چه بنشیند چه بخوابد یک غصب است و لذا در مضطر به غیر سوء اختیار مثل محبوس گفتند نماز اختیاری بخوان،‌نگفتند نماز ایمائی بخوان چون نماز اختیاری غصب زاید نبود. ... می توانست غصب زاید نکند اما گفتید این غصب زاید نیستید،‌شما یک جسمی هستید با طول و عرض و ارتفاع مشخص چه بایستید چه بخوابید چه بنشینید این غصب زاید نمی شود.
و لذا به نظر صاحب عروه و آقای بروجردی و آقای سیستانی نتیجه این می شود که الصلاة لاتسقط بحال به کمک این آقا آمد می گوید اگر می توانی در حال خروج نماز اختیاری با سجود اختیاری بخوانی بخوان می گوید می توانم اتفاقا سوار گاری هستم حال ندارم پیاده بروم پول دادم سوار گاری شدم گاری دارد من را می برد بیرون، می گوییم خب نماز اختیاری بخوان ولی اگر مقلد آقای خوئی بودید باید سجود ایمائی می کرد چون الصلا‌ة لاتسقط بحال دلیل آقای خوئی نیست،‌طبق نظر خودش علی القاعدة‌نماز صحیح است منتقل می شوید به نماز ایمائی.
ما اشکالی داریم اینجا. می گوییم الصلاة لاتسقط بحال کجاست که ما پیدایش نمی کنیم. ما یک روایتی داریم در مستحاضه و یک اجمالی هم داریم که الصلاة لاتسقط بحال. اما آن روایت در مستحاضه می گوید النفساء متی تصلی قال تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین فان انقطع الدم و الا اگر خون قطع نشد استحاضه است اغتسلت احتشت استثفرت و صلت فان جاز الدم الکرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداء بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل. خب خیلی سخت است، مستحاضه کثیره سه تا غسل،‌لباسش را تمییز بکند پنبه را عوض بکند و لذا در آخر امام فرمود و لاتدع الصلاة‌بحال فان النبی صلی الله علیه و آله قال الصلاة عماد دینکم و لاتدع الصلاة علی حال. این مستحاضه سخت است ما می دانیم وظیفه اش آسان نیست سه بار غسل برای این زنی که مرتب خون می بیند مخصوصا اگر نفساء هم بود تازه از دوره نقاهت دوره حمل داره بر می خیزد، خیلی این مسأله را مردها بگویند به زن ها آن وقت زن ها می گوین حاج آقا یک بار هم خودتان کاش مثل ما می شدید بعد به ما اینجور دستور می دادید. سخت شان است. و لذا چون سخت است نصیحتش می کنند می گویند مباد این سختی باعث بشود نماز را رها کنی لاتدع الصلاة بحال فان النبی قال الصلاة عماد دینکم. اصلا این ظهور دارد در اینکه نماز و لو با عجز از اجزاء و شرائط آن ساقط نمی شود؟ فاقد الطهورین هم نماز بخواند از این صحیحه این استفاده نمی شود.
مخصوصا دقت کنید که فوقش از این روایت استفاده می شود که هیچکس معذور نیست در ترک نماز. این مضطر به سوء اختیار هم معذور نیست،‌اما یک کاری کرد که دیگر هر کاری بکند هر جور نماز بخواند پذیرفته نیست،‌خودش کرد،‌ مثل کسی که آب مباح داشت آب مباح را ریخت زمین گفت ولش کن،‌یک آب غصبی دارد و یک خاک غصبی بقیه اش هم فرش و زیرش هم سرامیک یک هم سلول دارد او هم آب دارد و هم خاک دارد گفته راضی نیستم کس ی با این آبی که دارم وضوء بگیرد با این خاکی که دارم تیمم کند این هم آبی که خودش داشت برای وضوء‌ریخت زمین،‌رفت مدام صورتش را با آن شست دست هایش را با آن شست برای اینکه خنک بشود می گویند الصلاة لاتسقط بحال نباید این کاره را می کردی،‌ با آن آب وضوء  می گرفتی نه اینکه حالا عمدا که آب را ریختی زمین ما هر کاری بکنی ما یک راهی برایت باز می کنیم برای نماز صحیح. معنایش این است؟‌ ظاهر لاتسقط الصلاة بحال فوقش یعنی اینکه هیچکس معذور در ترک نماز نیست.
س: و لو آب غسل را، خاک تیمم بدل از غسل را بریزد چاه. خود آقای خوئی فاقد الطهورین را می گفت مکلف به نماز نیست. حالا شاید آنجا می گفت لاصلاة‌ الا بطهور حاکم است. این می گوید لاتدع الصلاة بحال او می گوید لاصلاة الا بطهور نماز بی طهور اصلا نماز نیست. حالا کار نداریم به آن بحث. عرض من این است که من فرض کردم خاک غصبی هست آب غصبی هست آب مباحش را  ریخت زمین الصلاة لاتسقط بحال،‌این هم معذور و معاف نیست از نماز اما معنایش این نیست که حالا که تخلف کرد آب مباح را ریخت زمین تجویز که کنیم برود با آب یا خاک غصبی وضوء یا تیمم کند و نماز بخواند و این نمازش صحیح است؟ کی معنای روایت این است؟ ... چه کار کند باید از اول فکر اینجا را می کرد. اضطرار به سوء اختیار داشت،‌اشتباهش باعث شد الان هم معذور نیست در ترک نماز. 
اما اجماع: اجماع هم که مدرکی است. این اجماع شاید مستندش الصلاة لاتسقط بحال است که ما اشکال کردیم. و لذا مقتضای قاعده برای کسانی که کل افعال صلات را متحد با غصب می دانند این است که نماز این شخص صحیح نیست. فقط ما چون مثل آقای خوئی گفتیم سجود اختیاری مصداق غصب است علی القاعدة‌ می گوییم نوبت می رسد به صلات اضطراریه مع الایماء الی السجود و الا بقیه افعال صلاتیه اش متحد با غصب نیست. اما کسانی که مثل صاحب عروه، آقای بروجردی، آقای سیستانی می گویند کل افعال صلات متحد با غصب است عرفا که به ذهنم می آيد صاحب کتاب اضواء و آراء همین ادعای عرفی را مطرح می کرد،‌مشکل پیدا می کنند. هر کاری کند این نمازش مصداق مبغوض است. نمی تواند نماز صحیح بخواند. معذور هم نیست،‌معاف هم نیست، کتکش هم می زنند، بناء نیست که هر کسی هر جوری هر کاری کرد هر خراب‌کاری کرد ما یک جوری نمازش را بگوییم صحیح است،‌یک تکلیف به نماز نیم‌بندی دارد،‌ما همچون چیزی را از ادله استفاده نمی کنیم.
و لذا مقتضای احتیاط به نظر آن هایی که می گویند کل افعال صلات متحد با غصب است این است که هم نماز بخواند در حال خروج و هم بعدا قضاء بکند. شاید صاحب عروه هم روی همین جهت جمع کرد بین اداء و قضاء و لو عبارتش موهم  فتوی بود اما توجیهش این است که بگوییم احتیاط کرد به جمع بین اداء و قضاء.

س: کسی که متمکن نیست از سجود اختیاری، سجود ایمائی می کند. اگر یک مالکی می گوید من راضی نیستم سجود اختیاری کنید در این ملک ما، هیچ جای دیگری هم ندارید، مالک می گوید من راضی نیستم سجود اختیاری کنی می خواهی نماز بخوانی اینجا در حد اشاره،‌منتقل می شود وظیفه‌تان به نماز ایمائی. ... فرض این است که آنی که جامع رکن است، اصلا سجود است و لو سجود ایمائی. 
اشکال این است که کی گفته اصلا اینی که سجود اختیاری نمی تواند بکند به سوء اختیارش، چون به سوء اختیار آمد در این مکان،‌اصلا کی گفته این وظیفه اش منتقل می شود به سجود ایمائی، شاید اصلا تکلیفش ساقط شده به عصیان. جواب: صحیحه عبدالله بن سنان می گوید ان الله فرض الرکوع و السجود الاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن اجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی خداوند رکوع و سجود را فرض قرار داد در نماز شاهدش این است که کسی که عاجز از قرائت در نماز است نماز از عهده اش ساقط نمی شود. جامع رکوع و سجود فرض است اگر عاجز بشوید از جامع رکوع و سجود یعنی هم از رکوع اختیاری هم از رکوع ایمائی هم از سجود اختیاری هم از سجود ایمایی آن وقت تکلیف در حق شما به نماز ساقط است. من که اینجا عاجز نیستم از جامع سجود. کسی که به سوء اختیار خودش را عاجز کند از سجود اختیاری،‌اول وقت می توانست نماز اختیاری بخواند رفت یک آمپولی زد،‌این آمپول باعث شده که اصلا حرف هم درست نمی تواند بزند تا چه برسد برود سجده کند به زور باید سوره حمد را بخواند با سرش باید اشاره کند مسلم باید نماز بخواند. اینکه مسلم است. بحث ما در این است که ما نحن فیه قصد قربتش مختل می شد در این نماز در مکان مغصوب اگر افعال صلات متحد بود با غصب. و الا اگر مشکل رکن اختیاری است که از مسلمات است که با تعجیز نفس از رکن اختیاری هم نوبت می رسد به رکن اضطراری چون اطلاق دارد دلیل المریض یصلی ایماءا و لو مریض به سوء اختیار، خودش را مریض کرد.
س: فرض این است که محل سجودش غصبی است. محل سجودش غصبی باشد اتحاد پیدا می کند با غصب.
س: می شود مریض ایماءا هم نتواند سجود کند؟ چشم هایش را که می تواند تکان بدهد. اگر چشم‌هایش، سرش یا ابروانش را هم نمی تواند تکان بدهد ظاهرش این است که تکلیف ساقط است حتی رکوع و سجود ایمائی هم نمی تواند بکند. ... ایماء یعنی اومأ برأسه او بعینه. در روایت این است.
یک نکته ای عرض کنم:

صاحب عروه گفت اگر توبه نکند قضاء کند بعدا هم نمازش را. اگر توبه بکند احتیاطا قضاء بکند. طبق این بیان، و لو بخاطر تصحیح نمازش واجب است توبه کند. توضیح بیشتر بدهم:
آقای بروجردی و آقای سیستانی که می گفتند در اضطرار به سوء اختیار خروج بعد التوبة مبغوض نیست، آقای بروجردی می فرمود التائب من الذنب کمن لاذنبه له،‌آقای سیستانی هم می فرمود ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه انصراف ندارد از او، این آقا عقلا وظیفه دارد توبه کند غیر از اینکه کلی توبه عقلا واجب است اینجا هم بخاطر اینکه نمازش صحیح بشود و این خروجش بشود از مبغوض بودن خارج بشود باید توبه کند تا بتواند نمازی بخواند که مصداق مبغوض نیست. و لذا آقای سیستانی علی القاعدة اینجا می فرمایند و یجب علیه التوبة‌کی تکون صلاته حال الخروج صلاة صحیحة.
مسأله 20 را عنوان کنم انشاءالله روز شنبه توضیح می دهیم. اضطرار لابسوء الاختیار. اضطرار لابسوء الاختیار مثل اینکه اصلا باور نمی کردید که این مالک راضی نباشد، دوست خانوادگی سال های متمادی شما بود،‌رفتید داخل باغ شدید، نگو عوض شده، رفتید آخر باغ و دیدید که خیلی با شما رفتارش عوض شده فهمیدید راضی نیست. این خروج تان خروج اضطراری لابسوء‌الاختیار است. حالا ببینیم حکمش چیه، چه باید بکنید،‌انشاءالله این را روز شنبه دنبال می کنیم.
